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خادم‌اهل بیت  که سیدالشهدا )س( قبل از زیارت او را طلبید

   شكوفه زماني 
پاســدار شــهيد ميثم جهانگرديان متولد هشتم 
ارديبهشــت ۱۳۷۵ در اســتان تهران بود كه در ۱۱ 
اسفندماه ۱۴۰۴ در خيابان مطهري و در سن ۲۹سالگي 
در حمله تروريســتي امريكايي - صهيونيستي به 
شــهادت رســيد. علي اصغر جهانگرديــان، پدر 
شهيد كه خود نيز از رزمندگان دوران دفاع‌مقدس 
هشت‌ســاله اســت، درخصوص فرزند شهيدش 
مي‌گويد:»ميثم آنقدر شــهيد گونه زندگي كرد تا 
شهادت به ســراغش آمد. او رفاقت و آينده‌اش را 
به شهدا ســپرده بود.« پدر، سنگر را به پسر سپرده 
بود و ميثم، اين ميــراث را تا شــهادت ادامه داد. 

شهيد متولد چه سالي هستند؟ 
ميثم در هشتم ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۷۵ در تهران به دنيا 
آمد؛ اولين فرزند خانواده و اولين نوه خانواده مادري‌اش 
بود. از همان روزهــاي اول، جايگاه ويــژه‌اي ميان همه 
اعضاي خانواده داشت. همه دوستش داشتند و به او دل 
بسته بودند؛ اما شايد آن روزها هيچ‌كس تصور نمي‌كرد اين 
كودك دوست‌داشتني، سال‌ها بعد به جواني تبديل شود 

كه براي شهادت، تمام زندگي‌اش را آماده كند. 
ميثم از همان كودكي با مسجد، هيئت، بسيج و خدمت 
به مردم عجيــن بود. علاقه‌اش به مســجد و دســتگاه 
امام‌حسين)ع( يك علاقه معمولي نبود؛ مسجد برايش 
خانه دوم بود و هيئت، بخشي از وجودش. از سنين پايين 
در »مسجد طلاچيان«، »پايگاه شهداي نوبخت« و »حوزه 
۱۷۵ شهيد موحددانش« فعاليت مي‌كرد و بخش زيادي 

از وقتش را صرف خدمت به مردم و نظام مي‌كرد. 
گويا خود شما هم از پيشكسوتان دفاع مقدس 

هستيد؟ 
بله خودم هنوز نوجواني را پشت ســر نگذاشته بودم كه 

راهي جبهه‌هاي دفاع‌مقدس شدم؛ جزو كساني بودم كه 
جواني‌ هايم را در ســنگرها و دوران دفاع مقدس سپري 
كردم و در كنار سردار دلاور، شــهيد محمود كاوه، براي 

دفاع از اين خاك جنگيدم. 
ميثم از كودكي پاي روايت كساني مي‌نشست كه جوانان 
اين سرزمين، سينه سپر كردند تا حتي يك وجب از خاك 
ايران به دست دشمن نيفتد. من خودم هميشه در منزل 
از روزهاي ســخت جنگ مي‌گفتم و براي بچه‌ها تعريف 
مي‌كردم از خســتگي عمليات ها، از رفاقت با شــهدا و 
از مرداني كه با تمام توان ايســتادند تا ايــران بماند. اين 
روايت‌ها ي من آرام‌آرام در جان ميثم ريشــه دواند. او با 
همين فرهنگ بزرگ شد؛ با اين باور كه »جان مي‌دهيم، 

اما خاك نه.«
چطور شد آقا ميثم لباس پاسداري بر تن كردند؟ 
آقا ميثم به پاسداري علاقه داشت. لذا خودش به دانشگاه 
امام حسين)ع( رفت و همانجا لباس مقدس پاسداري را 
بر تن كرد و به آرزوي هميشگي‌اش كه پرورش يافتن و 
قدم برداشتن در مكتب امام‌حسين)ع( بود دست يافت. 
با آنكه رتبه خوبي در كنكور كسب كرده بود ولي ترجيح 

داد؛ پاسدار شود. 
ميثم در دانشگاه امام حســين)ع( فقط به فكر خودش 
نبود. شب‌هايي كه امكان داشت به خانه بيايد، گاهي كنار 
هم‌دوره‌اي‌هايي مي‌ماند كه از شهرســتان آمده بودند؛ 
مي‌گفت اين بچه‌ها اگر تنها بمانند، دلشان براي خانه و 
خانواده‌شان تنگ مي‌شود و نمي‌خواست كسي احساس 

غربت كند. 
بعضي شب‌ها جمع شان مي‌كرد و به زيارت حرم حضرت 
عبدالعظيم)ع( مي‌برد؛ گاهــي هم تهران‌گردي و تفريح 
مي‌كردند و بعد دوباره به خوابگاه برمي‌گشتند. ميثم بلد 
بود رفيق باشــد؛ آن هم از جنس رفاقتي كه آدم را تنها 
نمي‌گذارد. حتي زماني كه در يكي از دوره‌هاي آموزشي 

از ناحيه پا آسيب ديد و پايش شكست، نتوانست دوري از 
دوستانش را تحمل كند؛ خيلي زود برگشت و دوباره كنار 

آنها قرار گرفت. 
در مسير خدمت، آدمي بسيار متعهد و اجتماعي بود. 
اگر كسي مشكلي داشت تا جايي كه مي‌توانست وقت 
مي‌گذاشــت و كمك مي‌كرد. در تمام ســال‌هايي كه 
با او زندگــي كرديم، واقعاً به ياد ندارم كســي از ميثم 
گلايه‌اي داشته باشــد؛ او خوب بلد بود دل آدم‌ها را به 

دست بياورد. 
آقا ميثم مجرد بودند يا متأهل؟

ميثــم در ســال ۱۴۰۰ ازدواج كرده بــود. علاقه‌اش به 
اهل‌بيــت)ع( در انتخاب همســر و نگاهــش به زندگي 
مشترك هم خودش را نشــان مي‌داد. هميشه مي‌گفت 
دوست دارد همسرش سادات باشد و احترام به همسر را 
واجب مي‌دانست؛ او همسرش را به چشم امانتي از طرف 
امام حسين)ع( مي‌ديد. كاري كه ميثم انتخاب كرده بود 
سختي‌هايي بسياري داشــت. اما با عشق و علاقه‌اي كه 
ميثم به شغل پاسداري داشــت باعث مي‌شد دشواري 
شــب‌هاي آماده باش و دلتنگي براي همســرش را به 
جان بخرد و در مسير دفاع از اسلام خدمت كند. محبت 
الهي شهيد كه باعث شــده بود بالاي برگه‌هاي دفترچه 
يادداشش بنويسد »بسم رب الحســين« نمي‌گذاشت 
ذره‌اي در انجام مسئوليت‌هايش كوتاهي كند. روزهايي 
كه فرصت محدودي پيش مي‌آمد تا با گوشــي شخصي 
در محــل كار با همســرش صحبت كند به همســرش 
مي‌گفت:»من زمان‌هاي صحبت تلفني‌ام را با شما جمع 

مي‌زنم و از تمام اضافه كارم كم مي‌كنم.«
همه خوب مي‌دانستند او پاسدار است و مرد جنگ و اصول 
نظامي. ولي با تمام اينها وجودش سراســر عاطفه بود و 
خطاب به همسرش مي‌گفت:»اين كار را مي‌كنم به خاطر 
اينكه صحبت‌هاي ما در مورد كارم نيســت و وقتي كه با 
شما صحبت مي‌كنم از كار غافل مي‌شوم و تمام فكرم شما 
مي‌شويد و از فضاي كارم بيرون مي‌آيم و تا دوباره بخواهم 

تمركز بگيرم و به كار برگردم طول مي‌كشد.« 
چه خاطراتي از دوران نوجواني شهيد داريد؟ 

خاطره‌اي از ســال‌هاي نوجوانــي‌اش هيچ‌وقت از ذهن 
همگي‌مان پاك نمي‌شود؛ شب قبل از كنكور بود و طبيعتاً 
بايد خودش را براي آزمون مهم فردا آماده مي‌كرد، اما آن 
شب هم در مسجد مشــغول برگزاري يادواره شهدا بود. 
حدود ساعت ۱۲شب از مسجد بيرون آمد و وقتي مادرش 
با تعجب پرسيد چرا تا اين وقت شــب در مسجد مانده 

است، گفت:»من آينده‌ام را سپردم به شهدا.«
بعد از كنكور، ميثم رتبه خوبي به دست آورد و در يكي از 
دانشگاه‌هاي خوب تهران پذيرفته شد، اما خودش مسير 
ديگري را انتخاب كرد. تصميم گرفت پاسداري از نظام و 
مردم را برگزيند؛ به دانشگاه امام حســين)ع( رفت و از 

۱۸سالگي دانشجوي آن مكان شد. 
بعد از شهادتش بود كه من بيشتر از هميشه معناي يك 
جمله را فهميدم: بايد شهيدوار زندگي كرد تا شهيد شد. 
ميثم انگار سال‌ها قبل از شــهادتش، سبك زندگي يك 
شــهيد را انتخاب كرده بود؛ شــهادت براي او يك اتفاق 
ناگهاني نبود، مقصدي بود كه تمام زندگي‌اش را به سمت 

آن هدايت كرده بود. 
همكاران از ميثم چه خاطراتي ياد مي‌كنند؟

همكارانش مي‌گويند؛ ميثم در كار، نيرويي بسيار خبره 
و توانمند بود؛ گاهي كاري را انجام مي‌داد كه انگار جاي 
چند نفر فعاليت مي‌كند. با وجود سن و سابقه كاري‌اش، 
پختگي و درك بالايي داشــت. قرار بــود به‌زودي درجه 
سرواني دريافت كند، اما تقدير اين بود كه درجه را بعد از 

شهادت بر دوشش بگذارند. 
با اين حال، هرچقدر هم در كارش جدي بود، دلش جاي 
ديگري تپش داشت؛ در دســتگاه امام حسين)ع(. ميثم 
خادم جلسات روضه امام حسين)ع( بود، براي پيرغلامان 
و مداحان اهل‌بيت)ع( احترام خاصي قائل بود و خودش 
هم مداحي مي‌كرد. روضه‌اش ترك نمي‌شد؛ وقتي وارد 
مجلس سيدالشهدا)ع( مي‌شد با تمام عشق سينه مي‌زد 

و گريه مي‌كرد. 
ارادت خاصي هم به حضرت رقيــه)س( و امام رضا)ع( 
داشت. مادر ميثم سال‌ها خادم امام رضا)ع( بود و اين ارث 
از مادر به فرزند رسيده بود. ميثم قرار بود در سال جديد 
اولين شيفت خود را در حرم مطهر رضوي داشته‌باشد كه 

شهادت را برگزيد. 
جايي خواندم كه آقــا ميثم خيلي به مداحي و 

اشعار اين سبك علاقه داشت؟
ميثم خيلي اشعار اعتقادي دوست داشت. خيلي هم اين 
ابيات را زير لب زمزمه مي‌كرد:»از همون قديم شــدي 
زندگيم/ سر ســفره‌تون اومديم/ منم اومدم به تو رو زدم/ 
مگه ميشه گداتو پناه ندي/ به همه نشون مي‌دم:»آقاجون 

تو شناسنامه منو مهر زدي...«
ميثم اين بيت‌ها را با تمــام وجودش، بارهــا و بارها در 
روضه‌ها و هيئت‌هــا زمزمه كرده بود. اما مــا، تازه بعد از 
رفتنش فهميديم ماجرا چه بود... تازه فهميديم كه ارباب 
حسين)ع( همان روزها در ميان ســوز و گداز روضه‌ها، 
خنده‌ها و خادمي‌هايش، اين شعر را از زبان ميثم خريد. 
بايد بگويم حسين جان ميثم با هر بار خواندن اين شعر، 
سند بندگي‌اش را امضا مي‌كرد و سرانجام، شما مهر سرخ 
شهادت را بر پيشاني و شناسنامه ابدي ميثم زدي تا براي 

هميشه نامش در دفتر عاشقان ثارالله ثبت شود. 
شهادت آقا ميثم چگونه رقم خورد؟ 

در جنگ ۱۲روزه، ميثم نگراني‌هاي زيادي داشــت، اما 
تمام تلاشــش اين بود كه دلهره را از خانواده، اطرافيان 
و همكارانش دور كند. هر بار كه نگران مي‌شــد، شنيدن 
خبر سخنراني يا ديدار رهبر انقلاب آرامش مي‌كرد. وقتي 
مي‌ديد رهبر ايران با اقتــدار صحبت مي‌كند، قوت قلب 
مي‌گرفت و همين آرامش را بــه اطرافيانش هم منتقل 

مي‌كرد. 
تا اينكه نهم اسفندماه، حمله جنگ تحميلي رمضان اتفاق 
افتاد. نگران بود و مدام مي‌پرسيد:»آقا چرا واكنشي نشان 
نمي‌دهد؟« بعد خودش را آرام مي‌كرد كه:»حتماً پس‌فردا 
سخنراني داره...« وقتي سحرگاه روز دهم اسفند ماه ۱۴۰۴ 
خبر شهادت رهبر عزيزمان اعلام شد. ميثم را مي‌شد از 
درون شكسته ديد، اما حتي در آن شرايط هم خودش را 
جمع كرد. همكارانش را دور هم جمع كرد، مستقرشان 

كرد و لحظه‌اي از فكر همكارانش غافل نشد. 
تا روز يازدهم اســفند؛ همان روزي كه پيــش از راهي 
شدن، به پدر همســرش گفت:»حاجي، من تو اين دنيا 
يه دل‌نگراني دارم؛ اونم ســاداته.« پدر همسرش گفت: 
»ســادات با من. تو به كارت برس.« و انگار با همين يك 

جمله، خيالش را راحت كرد. 
ميثم ظهر همان روز، اذان را در مسجدي اقامه كرد كه از 
كودكي در آنجا و در كنار دوستان شهيدش بزرگ شده 
بود. خودش تكبير گفت و شهادتين را بر زبان آورد. بعد 
رفت سراغ همان رفقاي دوران كودكي‌اش كه در تور ايست 
و بازرســي درحال خدمت بودند؛ به آنها خداقوت گفت، 
شوخي كرد و خنداندشان، انگار مي‌خواست روحيه‌شان 
را حفظ كند. تا رســيد به لحظه جدايــي. رو به يكي از 
همكارانش كرد و گفت:»عجــب باروني مياد.« ميثم در 
ساعت ۱۴:۱۵ دقيقه روز 11 اسفند، درپي اصابت پرتابه 
موشكي به محدوده پليس ديپلماتيك در خيابان مطهري 
به شهادت رسيد و از ناحيه پشت سر مورد اصابت تركش 
قرار گرفت. تركش از سقف ماشين به پسرم خورده بود و 

پهلويش هم آسيب ديده بود. 

اما وقتي پيكرميثم را ديدم، چيــزي ديدم كه هيچ‌وقت 
فراموش نمي‌كنم؛ به خدا قســم، ميثم را انگار در آغوش 
اربابش ديدم. نه چشم‌هايش باز بود، نه نشاني از رنج در 
چهره‌اش داشت. آرام بود؛ آن‌قدر آرام كه احساس كردم 
اباعبدالله)ع( خودش او را در آغوش گرفته است. ميثم من 
مي‌خواست به زيارت امام حسينَ)ع( برود اما آقا همين جا 

با زبان روزه او را طلبيد. 
ميثم سال‌ها خوشحال بود كه امســال قرار است بعد از 
مدت‌ها به كربلا برود و سالش را در حرم امام حسين)ع( 
تحويل كند؛ اما قسمت اين بود كه سال جديد را در كربلا 
آغاز نكند، بلكه براي هميشه میهمان اباعبدالله)ع( شود. 
»فتقبل منا يا اباعبدالله...« يك پارچه آقا بودن ميثم دل 
مادرش را بيشتر مي‌سوزاند و هميشه مي‌گويد: پسرم دو 

تا ليسانس داشت مثل دسته گل بود. 
يك عكسي از شــهيد ميثم جهانگرديان در 
كنار شهيد مصطفي رحيمي هست كه هر دو 
از شهداي جنگ رمضان هستند. در مورد اين 

عكس بيشتر توضيح دهيد. 
اين عكس دو هفته قبل از شــهادت اين دو شهيد گرفته 
شده است ميثم وقتي شهيد مي‌شود دوستش مصطفي 
رحيمي در تمام مراسم شهيدمان حضور داشت و مرتباً 
غًطبه شهيد شدن پسرم را مي‌خورد. ايشان هم دو هفته 
بعد از شهادت ميثم در ميدان هفت تير و در ايست بازرسي 
بسيج با اصابت پرتابه پهپاد دشمن شهيد شد و او هم از 

شهداي همان قطعه ۴۲بهشت زهرا)س( شد. 
به عنوان پدر شــهيد چه درددلي در اوقات 

خود داريد؟ 
حالا بيشتر از هميشه معناي »شهدا زنده‌اند« را مي‌فهمم. 
ميثم هست؛ نه فقط در خاطرات، بلكه حضورش را حس 
مي‌كنيم. حرفمان را مي‌شنود، جوابمان را مي‌دهد و در 
گرفتاري‌ها كمكمان مي‌كند. بعد از رفتنش، فهميديم 
ميثم ديگر فقط برادر و فرزند ما نيست؛ رفيق ما شده است. 
رفيقي كه مي‌دانيم اگر جايي گير كنيم، اولين كسي است 

كه صدايش مي‌زنيم. 
ما اين روزها را مي‌گذرانيــم؛ با داغي كه هيچ‌وقت عادي 
نمي‌شــود، اما با اميدي كه ما را ســرپا نگه داشته است. 
روزگار را مي‌گذرانيم تا روزي كه دوباره ميثم را ببينيم؛ 
آن‌وقت مي‌خواهيم يك دل ســير بغلــش كنيم و تمام 

حرف‌هايي را كه روي دلمان مانده، برايش بگوييم. 
سخن آخر؟

بايد بگويم براي ميثم، دفاع از وطن فقط يك شعار نبود. 
باور داشت اگر روزي خطري اين سرزمين را تهديد كند، 
بايد آن‌قدر پاي ايران ايســتاد كه حتي اگر لازم باشــد، 

جانمان را فداي يك وجب از خاكش كنيم. 
خدمت به مردم و عشــق به وطن براي ميثم يك وظيفه 
اداري و ســازماني نبود؛ ميراثي بود كه از پدر گرفته بود. 
ميراث مردي كه سال‌هاي جواني‌اش را در سنگر گذرانده 
و از همان روزها، معناي ايستادگي و غيرت را به فرزندش 

آموخته بود. 
ميثم براي ايران بزرگ شــد؛ براي مردمي كه دوستشان 
داشت، براي سرزميني كه به آن تعلق داشت و براي خاكي 

كه حرمتش را از پدر آموخته بود. 
او در تمام ســال‌هاي زندگي‌اش، هرجا كه مي‌توانست 

خدمت كرد؛ بي‌ادعا، مسئولانه و با تمام توان. 
ميثم براي ايران زندگي كرد و سرانجام در راه خدمت به 
اين سرزمين، جان خود را تقديم كرد.  و اينكه پدر، سنگر را 
به او سپرده بود؛و ميثم، اين ميراث را تا آخرين نفس ادامه 
داد.  ميثم رفت، اما پايان نيافت. او همان پسري است كه 
از كودكي آينده‌اش را به شهدا سپرد، روضه سيدالشهدا 
را ترك نكرد و در سخت‌ترين روزها، آرامش را به ديگران 
هديه داد. و ســرانجام، سال‌ها شــهيدوار زندگي كرد تا 

اباعبدالله)ع( او را براي هميشه میهمان خودش كرد. 
شهادت، پايان راه ميثم نبود؛ ثمره راهي بود كه از كودكي 
انتخاب كرده بود و ما امروز با تمام وجود باور داريم: »شهدا 
زنده‌اند«؛ چــون ميثم هنوز كنار ماســت و وجودش را 

احساس مي‌كنيم. 

گفت‌وگوي»جوان« با پدر پاسدار شهيد ميثم جهانگرديان از شهداي جنگ تحميلي ۴۰روزه

براي ميثم، دفاع از وطن فقط يك شعار 
نبود. باور داشت اگر روزي خطري اين 
سرزمين را تهديد كند، بايد آنقدر پاي 
ايران ايســتاد كه حتي اگر لازم باشد، 
جانمان را فداي يــك وجب از خاكش 
كنيم. خدمت به مردم و عشق به وطن 
براي ميثم يك وظيفه اداري و سازماني 
نبود؛ ميراثي بود كــه از پدر گرفته بود
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.
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